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حكيمان به ما نشان مي‌دهند چطور مي‌توان در چالش‌ها به زندگي تاب‌آورانه رسيد

نگريستن از ايوان حكمت به بحران

   حسن فرامرزي
جمله‌اي از اسپينوزا نقل شده است كه: »هنگام نزول بلا آرامش دارم، چون مصيبت‌هاي 
شــديدتري كه مي‌دانم در جهان هست به من نازل نشده اســت.« اين تنها يك نمونه از 
رويكرد متفاوت حكيمان نسبت به زندگي اســت؛ رويكردي كه مي‌تواند مثل يك چتر 

محافظ بر سر كسي كه فضايي بحراني و تنش‌زا را تجربه مي‌كند، باز شود. 
زيستن در فضاي جنگ، آشوبناك است. آدم‌ها در زندگي معمول خود عموماً بار زمان‌هاي 
زائدي را به دوش مي‌كشند. كشــيدن اين بارهاي بيهوده در بحران‌هاي بزرگ به ويژه با 
تلنبار تصاوير ذهني وحشتناك از آينده طاقت‌فرسا مي‌شود. وقتي در فضاي بحران قرار 
مي‌گيريم بعد از آن شوك اوليه، اغلب ما در جســت‌وجوي مفري براي آرامش هستيم، 
مي‌خواهيم چتري در سر ما گشوده شود تا دست‌كم از گزش‌هاي بي‌امان افكارمان در امان 
باشيم. با اين همه چطور مي‌شــود در دل چالش يا بحران روزنه‌اي به سمت اميد باز نگه 
داشت؟ چطور مي‌شود تاب‌آورانه زندگي كرد؟ چطور مي‌توان از اثرات و تركش‌هاي رواني 
ناخوشايند جنگ كاست و حتي بالاتر از آن از فضاي تعليق، هراس و بلاتكليفي فرصتي 

براي رشد، تعالي و خدمت ساخت؟ 

همه رويدادها آمده‌اند كه بروند 
بحران‌ها يا چالش‌ها در آغاز طوري بر ما نمودار مي‌شــوند كه انگار ابدي‌اند، آمده‌اند كه 
بمانند اما آنها با همه بزرگي‌شان آمده‌اند كه بروند، مثل ابرهاي سياهي كه در آسمان ظاهر 
مي‌شوند و اين طور به نظر مي‌رسد كه آسمان را در اختيار گرفته‌اند و هر كاري كه دل‌شان 
مي‌خواهد انجام مي‌دهند. هيبت‌شان به گونه‌اي است كه انگار آمده‌اند آسمان را تسخير 
كنند اما آنها مي‌آيند و مي‌روند و آسمان يعني آن پهنه بي‌كران سر جاي خود مي‌ماند. 
اين درسي است كه حكيمان در تعاليم خود به ما يادآور مي‌شوند: همه رويدادها آمده‌اند 
كه بروند. برايم جالب است كه حقيقتي به اين بزرگي در قالب يك كلمه آن هم در خيابان 
بر من ظاهر مي‌شود. صبح در تاكسي نشسته‌ام، ســايه جنگ از دهان آدم‌ها كلمه مورد 
علاقه‌اش را بيرون مي‌كشد. مناظر از جلوي چشمم رد مي‌شوند. برگ‌هاي نورس درختان، 
راه رفتن آدم‌ها، پياده‌روهايي كه مثل يك تكه آيینه، باران صبحگاهي را نشان مي‌دهند، 
شعارهاي روي ديوار، تابلوهاي فروشگاه‌ها، دكه‌ها، ايستگاه‌هاي اتوبوس و ده‌ها و صدها 
جزئيات ديگر كه در چشم و گوش آدم جمع نمي‌شود. در ميان اين همه اما يك كلمه كه با 
رنگ سياه روي ديواري نوشته شده مرا از افكار روزمره و حرف‌هاي تاكسي بيرون مي‌كشد. 
كلمه به قدري ساده به نظر مي‌رسد كه شايد به راحتي در شلوغي شهر گم شود: مي‌گذره. 
همان جا روي صندلي تاكســي‌اي كه ما را به ايستگاه مترو گلشــهر مي‌برد گوشه‌اي از 
خاطرات سربازي در من زنده مي‌شــود: »چون مي‌گذرد غمي نيست.« اين جمله در آن 
دوره مثل شعله‌اي گرم و سركش در دل ما مي‌رقصيد. جوان‌هاي كمتر از 20سال و بالاتر 
كه روزها را بايد دور از خانواده‌ها، دور از نازپروردگي و عادت‌هاي خانوادگي طي مي‌كردند 
از جمله‌اي نور مي‌گرفتند كه در عين ســادگي مايه قوت قلب بود: هيچ حادثه‌اي ابدي 
نيست، تلخ‌ترين و گزنده‌ترين رويدادها هم آمده‌اند كه بروند. به قول حافظ: چنان نماند، 

چنين نيز هم نخواهند ماند.

واسطه‌هايي كه ميان ما و زندگي فاصله مي‌اندازند
حكيماني همچون مولانا بارها از يك اصل اساسي ياد مي‌كنند كه مايه آرامش در زندگي 
است: »بررســي كن ببين آيا چيزها را آن طور كه هست مي‌بيني؟« چرا؟ چون ما عموماً 
ميان خود و آنچه مي‌بينيم واسطه‌تراشي مي‌كنيم و اين واسطه‌ها رنگ، شكل و طرح خود 
را به آنچه كه مي‌بينيم، مي‌پاشند. واسطه‌هاي ذهني ما در شرايط بحراني جولان بيشتري 
مي‌دهند. مثلًا وقتي من ترسيده ام چيزها را مطابق هراس خود مي‌بينم يا وقتي به كسي 
يا رويدادي طمع دارم آن فرد يا آن رويداد را مثل يك شــیء گداخته در قالب طمع خود 
مي‌ريزم، بنابراين خود آن فرد يا رويداد به چشم نمي‌آيد بلكه ترس و طمع هستند كه خود 

را به صورت آن فرد يا رويداد درآورده‌اند. در چنين فضايي پرسشــي كه هر كدام از ما 
مي‌توانيم از خود بپرسيم اين است: آيا ما واقعاً بلاواسطه با زندگي در ارتباطيم؟  

مثلًا يكي از نشتي‌هاي رواني ما به ويژه در بحران‌ها به واسطه نوع ارتباطي 
اســت كه با خبرها برقرار مي‌كنيم. خبرها قرار است ميان ما و بحران 

واســطه‌گري كنند، خبرها قرار است ما را مطلع ســازند اما آنها 
اغلب با محتواي ترس و آشوب پر شده‌اند و ما را نيز بي‌نصيب 

نمي‌گذارند، در حالي كه اتفاقاً ما در روزهاي جنگ بيش از 
هر زمان ديگري به آرامش نياز داريــم. در همين فضاي 

جنگ 40روزه، آدم‌هاي بســياري را مي‌ديدم كه بعد 
از مدتي و به درستي متوجه مي‌شدند بيش از آنكه از 

جنگ آسيب بخورند، از نوع رابطه‌اي كه با خبرهاي 
جنگ- واســطه گران- برقــرار مي‌كنند، صدمه 
مي‌خورنــد. آدم‌هايي كه احســاس مي‌كردند 
در دســترس بودن مــداوم، مشــغول بودن 
شبانه‌روزي، نداشتن خلوت و چسبيدن مداوم 
به صفحه گوشــي‌هاي تلفن همراه به جاي 
آنكه آنهــا را در حالت آمادگــي قرار دهد، 
ذهن و بدن‌شــان را روزبه‌روز خســته‌تر و 
مستهلك‌تر كرده است، بنابراين بسياري 
از ما ترجيح مي‌داديم در روزهاي جنگ 
براي ساعاتي هم كه شــده از تلفن‌هاي 
همراه خود فاصله بگيريم، البته وقتي كه 

بدن‌هاي بيچاره‌مان با موج تنش و دردي كه در رگ‌ها و سيگنال‌هاي عصبي رفت 
و آمد مي‌كرد ما را نسبت به ضرورت اين موضوع آگاه مي‌كردند. 

 از چگونگي تا چرايي زندگي
ما امروز در محاصره لحظه به لحظه خبرها زندگي مي‌كنيم؛ خبرهايي كه اغلب 
هنري جز القای آشوب دروني ندارند؛ خبرهايي كه به مفهوم عميق كلمه، ما را 
»باخبر« يا »آگاه« نمي‌كنند. باخبر يا مطلع، مطابق تعريفي كه حكيمان از اين 
كلمه مي‌كنند، كسي است كه جان آرام و فربهي داشته باشد- مولانا مي‌گويد: 
هركه را افزون خبر، جانش فزون- اما ماحصل خبرهايي كه ما روزانه در معرض 
آن قرار داريم اغلب جز آشوب و تشويش نيست؛ خبرهايي كه بر چگونگي زندگي 
تمركز كرده‌اند و چرايي زندگي را مسكوت مي‌گذارند. اين طور مي‌توان گفت كه 
گمشده ما »چگونگي« یا به تعبير حافظ »چنان و چنين« زندگي نيست، گمشده 
ما همچنان كه نيچه، فيلسوف آلماني تذكر مي‌دهد، يك چيز است: »آن كس كه 

چرايي زندگي خود را يافته، با چگونگي‌اش نيز خواهد ساخت.«
اين طور مي‌توان گفت: وقتي كسي هنوز نمي‌داند چرا زندگي مي‌كند، حتي اگر 
چنان و چنين‌هاي زندگي او در سطح رويداد دستخوش تغيير شود و اوضاع بهبود 

يابد، باز هم مسئله او حل نخواهد شد. 
حكيمان در آثار خود به يكي از بنيادي‌ترين خطاهاي ادراكي ما توجه كرده‌اند: 
ما چنان به »چنين و چنان / موقعيت‌ها« خو مي‌گيريم و با آن يكي مي‌شويم كه 
ميان خود و موقعيت يا وضعيت هيچ فــرق و فاصله‌اي نمي‌بينيم. اگر موقعيتي 
به زعم ما خوشايند است اغلب مي‌خواهيم آويزان آن موقعيت شويم، مي‌ترسيم 
كه آن موقعيت تمام شــود يا طمع مي‌كنيم كه آن موقعيت طولاني‌تر شود. به 
اين ترتيب ما نه با شعله آگاهي‌مان كه با آرزو، كاش، ترس و طمع به استقبال آن 
موقعيت مي‌رويم و در نهايت همان موقعيت خوشــايند را هم مجروح و زخمي 
مي‌كنيم، مثل اين مي‌ماند كه مهماني عزيز وارد خانه من شده اما من آنقدر آن 

مهمان را معذب مي‌كنم كه در نهايت از خانه فراري‌اش مي‌دهم. 

 جست‌وجو كردن خود در جاي اشتباه
حكيمان توجه مــا را به ناپايــداري رويدادها- چه رويدادهايي كــه به زعم ما 
خوشــايندند و چه رويدادهايي كه به زعم ما ناخوشايند- جلب مي‌كنند و ما را 
پرهيز مي‌دهند كه خود را به واسطه رويداد تعريف كنيم. ما زماني كه خود را در 
روزگار و رويداد جست‌وجو مي‌كنيم، نمي‌توانيم به تعريف درستي از خود و زندگي 
نزديك شــويم. حكيمان اين تذكر بنيادين را به ما مي‌دهند كه خود را در جاي 
درستي جست‌وجو كنيد، چون در سود و زيان رويدادها پيدا نخواهيد شد. سخن 
امام علي)ع( در اين باره شگفت و شنيدني است: »روزگار، دو روز است، روزى با 
توســت و روزى عليه تو. اگر با تو بود، سرمست مشو و اگر عليه تو بود، بي‌قرارى 
مكن.« اين يعني تو روز و رويداد نيســتي، به نظر مي‌رسد اين تفكيك عظيمي 
است كه يك انسان مي‌تواند به آن دست پيدا كند: »تبديل به رويداد نشو« موفق 
شده‌اي؟ تبديل به موفقيت نشو، موفق نشده‌اي؟ تبديل به ناكامي نشو، چون اگر 
تبديل به رويداد شوي با رويدادهاي خوشــايند دچار غرور و سرمستي خواهي 
شــد و با رويدادهاي تلخ و گزنده، نااميد، غمگين و بي‌قرار. نگاه كنيد كه چطور 
مولانا حســاب خود را از روزها و رويدادها جدا مي‌كند و خود را در حصار زمان 
قرار نمي‌دهد: »روزها گر رفت گو رو باك نيست/ تو بمان ‌اي آن كه چون تو پاك 
نيست«، آن وقت بسياري از ما زير فشار سن و سال و گذر روزها خود را فرسوده و 

رنجور مي‌كنيم. چرا؟ چون خود را با زمان و رويداد به ياد مي‌آوريم. 

وضعيت، عذاب‌مان مي‌دهد يا تبديل شدن به وضعيت؟
طبق ديدگاه حكما همــه وضعيت‌ها چه آنها را در گــروه »وضعيت‌هاي با ما« 
قرار دهيم و چه »وضعيت‌هاي عليه ما« آمده‌اند كه بروند، بنابراين چنگ زدن 
به وضعيت‌هاي خوشــايند و اعتبار گرفتن از آنها همان اندازه دردناك است كه 

نخواستن، نپذيرفتن و طرد كردن وضعيت‌هاي ناخوشايند. 
از فرازي بالاتر رويدادها مايه عذاب ما نيســتند، چه رويدادهاي خوشايند- وقتي 
مي‌خواهيم آنها همچنان بمانند يا گسترده‌تر شوند- چه رويدادهاي ناخوشايند- 
وقتي مي‌خواهيم آنها بروند- بلكه آنچه ما را عذاب مي‌دهد، تبديل شــدن ما به 
وضعيت است، يعني يك مسخ دروني: ما عذاب مي‌كشيم، چون به وضعيت تبديل 
مي‌شويم، مثلًا سقف خانه‌مان چكه مي‌كند يا ماشــين خراب مي‌شود، اين يك 
وضعيت است اما وقتي من تبديل به عين وضعيت مي‌شوم، مسئله براي من اينطور 
نيست كه سقف خانه مي‌چكد يا ماشين خراب شده، مسئله براي من اين گونه است: 
من دارم چكه مي‌كنم، من خراب شده‌ام، من دارم از دست مي‌روم. در واقع علت 
آشفتگي و سراسيمگي بيش از حد و از دست رفتن مايه آرامش ما در وضعيت‌ها اين 
است كه: ما آنجا ديگر شاهد و تجربه‌كننده يك رويداد نيستيم، بلكه ما تمام فاصله 

خود را با رويداد از دست داده و تبديل به خود آن رويداد شده‌ايم. 
وقتي در ميانه بحران يا چالش قرار مي‌گيريم، حياتي اســت كه با اين پرسش 
روبه‌رو شــويم: آيا واقعاً وضعيت اصالت دارد يا پاســخي كه من به آن وضعيت 
مي‌دهم؟ وقتي بر اين باور هســتيم كه وضعيت اصالــت دارد، معمولاً خود را 
طفيلي، بازيچه و تخته‌پاره‌اي در طوفان مي‌بينيم، از وضعيت‌ها شكايت مي‌كنيم 
و خواهان آن هســتيم كه وضعيت‌ها تغيير كنند، به اين ترتيب خود را در نقطه 
كور قرار مي‌دهيم اما اگر آگاه شويم كه پاسخ ما به وضعيت‌ها اصالت دارد، در آن 
صورت خود را بر فراز وضعيت‌ها، تعيين‌كننده و جهت‌دهنده به آنها خواهيم ديد. 
نقطه رنجش ما معمولاً آنجاست كه بيش از حد روي وضعيت‌ها سرمايه‌گذاري 
رواني مي‌كنيم، مثلًا آرزو مي‌كنيم وضعيتي تغيير پيدا كند تا ما آرامش و شادي را 
تجربه كنيم، واقعاً بر اين باور هستيم كه ريشه ناخشنودي دروني ما به وضعيت‌ها 
برمي‌گردد. به اين ترتيب جريان زندگــي را در خود متوقف مي‌كنيم تا آنچه ما 
گمان مي‌كنيم مايه آرامش ما خواهد بود از راه برســد، در حالي كه بارها تجربه 
كرده‌ايم يا در روايت تجربه‌هاي ديگران شــاهد بوده‌ايم كه اگر آگاهي‌مان رشد 
نكرده باشد، وقتي رويدادهاي بيروني كه به زعم ما خوشايند است از راه مي‌رسند، 
در نهايت تغييري در آرامش و شــادي ما نمي‌دهد. اين مثال كوتاه از مولانا به 

روشني تفكيك ميان »وضعيت« و »پاسخ به آن« را روشن مي‌كند:
كس به زير دُم خر خاري نهد
خر نداند دفع آن بر مي‌جهد

برجهد وان خار محكم‌تر زند 
عاقلي بايد كه خاري بركند

صحنه‌اي جلوي چشم ما تصوير مي‌شود كه در آن »موقعيت«- كسي كه به قصد 
آزار زير دُم يك خر، خاري مي‌گذارد- و »پاسخ به موقعيت«- برجهيدن خر به 
قصد دفع خارها- گنجانده شده است. اگر ما ذهن موقعيت زده داشته باشيم، در 
آن صورت مدام خواهيم پرســيد: چرا يك آدم تا اين حد بايد مردم‌آزار باشد كه 
كسي را سوژه آزار خود قرار دهد. مگر تقصير من چيست كه در متن يك جنگ 
ويرانگر قرار گرفته‌ام؟ چرا خاورميانه اين شــكلي اســت؟ چرا من اينجا به دنيا 
آمده‌ام؟ چرا افراد تا اين حد شرورند كه به راحتي به كشور ديگري تجاوز مي‌كنند 
و ميليون‌ها آدم را آزار مي‌دهند و اسباب آرامش ديگران را از بين مي‌برند اما اگر 

خود را به گونه‌اي تربيت كرده باشــيم كه اصالت را نه به موقعيت كه به پاسخ به موقعيت 
بدهيم، در آن صورت خواهيم گفت چه كاري از دست من ساخته است؟ چرا يك موجود 
فكر مي‌كند با خشــم، هيجان و برجهيدن مي‌تواند از خود دفع مسئله كند؟ چرا من فكر 

مي‌كنم با شكايت، اندوه و خشم مي‌توانم از بحران يا چالش عبور كنم؟

 جنگ و فرصت درون‌نگري
جنگ‌ها بيش از هر زمان ديگري قدرت جمع شــدن را به ما يادآور مي‌شوند. ما وقتي در 
درون خود پراكنده‌ايم، كار چندان مؤثري از دست‌مان برنمي‌آيد. همه كارهاي مؤثر و مهم 
به واسطه آدم‌هايي اتفاق افتاده كه در خود مجموع شده‌اند. مولانا ريشه آباداني و خوشي 
واقعي را در مجموع و يكپارچه شــدن مي‌داند: »جمع بايد كرد اجزا را به عشق / تا شوي 
خوش چون سمرقند و دمشق.« اما ما عموماً وقتي متوجه اين موضوع مي‌شويم كه بحراني 
پيش مي‌آيد. سعدي مي‌گويد اگر مي‌خواهيد قدر عافيت را بدانيد، برويد آدم‌هايي را پيدا 
كنيد كه گرفتار مصيبت شــده‌اند، در واقع بحران يا مصيبت مي‌تواند چشم ما را باز كند، 
بنابراين ما مي‌توانيم از انرژي مصيبت يا بحران در راستای رشد، تعالي و سازندگي دروني 

و بيروني استفاده كنيم. 
چالش‌ها و بحران‌ها در عين حال كه تلخ و گزنده‌انــد اما فرصتي براي درون‌نگري فراهم 
مي‌كنند، بنابراين يكي از كارهايي كه مي‌توان در شرايط بحراني انجام داد، اين است كه به 
موازات اينكه خبرهاي بيرون را رصد مي‌كنم از احوالات دروني خودم نيز خبرگيري كنم. 
مثلًا آگاه شدن نسبت به اين موضوع كه چگونه ترس‌هاي موهوم در عين حال مي‌توانند 
فلج‌كننده باشــند و انرژي حيات و زندگي را از ما بدزدند. وقتي بحراني پيش مي‌آيد و ما 
ناآگاه هستيم، معمولاً اين ترس‌ها هستند كه ما را اداره مي‌كنند. ترس‌هاي موهوم مثل 
فيلمنامه‌نويس‌هاي حرفه‌اي در ســر ما شروع مي‌كنند به نوشــتن فيلم‌هايي با بدترين 
پايان‌بندي‌ها. مثلًا ما در حال پياده‌روي هستيم يا داريم غذا مي‌خوريم يا با كسي صحبت 
مي‌كنيم اما آن فيلمنامه‌نويس درون سرمان در حال نوشتن سياه‌ترين فيلمنامه‌هاست: 
نكند قحطي شود؟ نكند بيمار شوم و دارو پيدا نكنم؟ ما همچنان كه در بحران‌هايي مثل 
جنگ اشتياق داريم، تصويرهايي از بيرون را تماشا كنيم، مي‌توانيم به تصورات و تصويرهاي 
ذهني خود نيز نگاه كنيم كه چطور فضاي ذهن و بدن ما را در بر مي‌گيرد. علت اينكه ما در 
دوره‌هاي صلح و آرامش كه بحراني در زندگي ما حكمراني نمي‌كند، كار مؤثر و مهمي انجام 
نمي‌دهيم، به خاطر گرفتار شدن در پراكندگي دروني است. در واقع جنگ اصلي اينجا و در 
درون ما در جريان است. ببينيد كه اين سخن مولانا تا چه اندازه دقيق و مهم است: »عقل تو 
قسمت شده بر صد مهم/ بر هزاران آرزو و طم و رم« او مي‌گويد: آگاهي ما يكپارچه، مجموع 
و متمركز نيست بلكه اين آگاهي در هزاران آرزو، حسرت، خشم، شكايت و الگوهايي از اين 
دست به دام افتاده و تقسيم و تلف شده، بنابراين با اين آگاهي بسيار ضعيف، تحريف شده 

و گِل‌آلود نمي‌توان كاري از پيش برد. مثال ديگر او كاملًا ملموس است: 
هوش را توزيع كردي بر جهات 

مي‌نيرزد تره‌اي آن ترُهات 
آب هُش را مي‌كشد هر بيخ خار

آب هوشت چون رسد سوي ثمار؟
او وجود آدمي را به باغي تشبيه مي‌كند، وقتي آدمي اصالت را به رويدادها يا جهات مي‌دهد، 
در خود پراكنده و آشــفته مي‌شــود. وقتي آدمي خود را در جهات مي‌جويد به باغباني 
مي‌ماند كه به راحتي درختان باغ خود را ناديده مي‌گيرد و منابع، توجه و هر آنچه در اختيار 
دارد دودســتي تقديم خارها و علف‌ها مي‌كند. از نگاه حكيمان وقتي ما فريفته رويدادها 
مي‌شــويم- بودن خود را در حد رويداد تنزل مي‌دهيم- بي‌آنكه خود خبر داشته باشيم 

درختان باغ وجودمان را رها و علف‌بازي مي‌كنيم.


